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 «الانشاءلطایف»شناسی نسخۀ خطّی معرّفی و سبک
 (33-19)ص

 3(مسئول نویسندۀ)علی رحمانیان ؛2محمود مدبّری ؛9احمد امیری خراسانی
 

 61/63/9313تاریخ دریافت مقاله: 

 23/9/9315تاریخ پذیرش قطعی مقاله:
 

 چکیده

هایی در حوزۀ ای از سرمشقها و آموزهمجموعه ویکی از متون سدۀ هشتم هجری « الانشاءلطایف»

نویسندۀ این کتاب  منشیان نگاشته شده.نگاری( است که برای دبیران و آیین ترسّل )دستور نامه

است که از تاریخ تولدّ و وفات او اطّلاع دقیقی در دست نیست؛ اماّ بر « علاء البناّء النّسفیبننصرالله»

دربار ایلخانان مغول سمت دبیری و در اساس برخی شواهد، احتمالاً در قرن هشتم میزیسته است. 

مصنوع و متکلّف و جزو متون ارزشمند ادب فارسی به شمار  الانشاء،نثر کتاب لطایف است. داشته

میآید. از آنجا که از این اثر، تنها دو نسخه باقی است و با توجّه به اهمّیّت موضوع آن )آیین دبیری 

شناسی و اجتماعی دوران مغول نگاری( که ما را به بسیاری از خصوصیاّت ادبی، زبانو دستور نامه

درآید  شدیم تا به معرفّی این اثر بپردازیم بدین امید که از زاویۀ گمنامی به رهنمون میشود، بر آن

چنین برای دریافت . بنابراین، به تناسب موضوع و هممندان این حوزه قرار گیردو در معرض علاق

بهتر اثر، تلاش شده دربارۀ احوال این نویسنده مطالبی فراهم آید؛ سپس به تبیین موضوع، ساختار، 

 شود. الخطّ این اثر پرداختهشناسی و رسمهای نسخه، سبکویژگی

 

قرن نگاری، البناّء النّسفی، دستور نامهعلاءبنالانشاء، نصراللهنسخۀ خطی، لطایف کلیدی:کلمات 

 ، نثر فنّیهشتم
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 مقدمّه-9

کارنامۀ  ها،زند. این نسخهج میهای خطیّ مودریایی از فرهنگ پرمایۀ اسلام و ایران در نسخه

ارج هدۀ هر نسلی است که این میراث پر نامۀ ما ایرانیان است. بر عدانشمندان و نوابغ بزرگ و هویّت

 خود به احیا و بازسازی آن اهتمام ورزد. تاریخ و فرهنگ و ادبرا پاس دارد و برای شناخت 

و تتبّع در آنها  های اخیر برای شناسایی این ذخایر مکتوب و تحقیقبا همۀ کوششهایی که در سال»

انجام گرفته و صدها کتاب و رسالۀ ارزشمند انتشار یافته، هنوز کار ناکرده بسیار است و هزاران 

های داخل و خارج کشور شناسانده و منتشر نشده است. کتاب و رسالۀ خطیّ موجود در کتابخانه

یست و به تحقیق و بسیاری از متون نیز، اگر چه بارها به طبع رسیده، منطبق بر روش علمی ن

قّقان ای بر دوش محهای خطیّ وظیفهها و رسالهارد. از این رو، احیا و نشر کتابتصحیح مجدّد نیاز د

 (7ص جهانبخش:راهنمای تصحیح متون، « )و کارشناسان این حوزه است.

و  ف این اثر و تاریخ دقیق نگارش آن، اطلاعی در دست نیستلّمؤاز زمان حیات  بیان مسئله: -9-9

که دغدغۀ ما یافتن  در ذهن پدید میآید الهاسؤتنها دو نسخه موجود است، این  ،از این اثر چون

موضوع این اثر  نویسندۀ این اثر کیست و در چه دورانی میزیسته است؟: پاسخی برای آنها است

 و... . الانشاء چیست؟سبک نویسندۀ لطایف ریزی شده است؟چیست و بر چه ساختاری پایه

های نههرکدام از متون نثر فارسی در سیر نثرنویسی همچون دا: ضرورت و اهمّیّت تحقیق -9-2

ناسی، دستور شهای زبانل تحقیقات ادبی در حوزهکنند و برای تکمیزنجیر، همدیگر را کامل می

شوند و از  آثار سترگ ادب فارسی معرّفینویسی و... لازم است که این شناسی، فرهنگزبان، سبک

 پردۀ خمول و گمنامی بیرون آیند.

های مصنوع که از نظر سبکی جزو متنشاء نالاآوردن کتاب لطایفهدف اصلی این تحقیق، بیرون

های ادبی تأثیر داده وهشژای که در پاست به گونه هاگوشۀ کتابخانهآید، از زبان فارسی به شمار می

 نویسی و... به کار آید.شناسی، فرهنگسبکشناسی، دستور زبان، ویژه در مطالعات زبانشود و به

پذیر نیست، های مصنوع و متکلّف به راحتی امکانوری و استفاده از متنبهره: پیشینۀ تحقیق -9-3

های علوم انسانی، ای مصنوع و قدیمی، در میان پژوهشههای متناز این رو، معرفّی و بررسی ویژگی

است و در نۀ زیادی دارد و از قدیم هم مرسوم بوده ویژه در رشتۀ زبان و ادبیاّت فارسی، پیشیب

های مصنوع و دشوار فراوانی به همّت استادان برجستۀ زبان و ادبیاّت های متأخّر هم متندوره

ها مراجعه این متنها بدان ست است و همۀ مخاطبانفارسی، معرّفی شده است که امروزه در د

 کنند.می
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فهم و  و ارایۀ ویژگیهای سبکی و زبانی آن،الانشاء نیز متنی است متکلّف که بدون توضیح لطایف

های مصنوع ادب فارسی نیازمند متنبسیاری از چون نماید؛ بنابراین همدریافت موضوع آن دشوار می

 است که تاکنون کسی به انجام این امر، مبادرت نورزیده است. معرفّی

 بحث -2

های آراسته و فنّی و تا حدودی ، از متن«سفینّالعلاءالبناّء بننصرالله»نوشتۀ « الانشاءفلطای»کتاب 

برای تعلیم  ،«نگاریدستور نامه»متکلّف زبان فارسی در سدۀ هشتم هجری است که در موضوع 

 ،عصر خودهای همنسخهبه رشتۀ تحریر درآمده است. این اثر مانند بسیاری از دبیران و منشیان 

ارایۀ ویژگیهای زبانی و ادبی آن و دانستن زمان نگارش علمی و  بررسیاست و بدون معرّفی زمند نیا

های ادبیاّت، رشتهای پژوهشگران برآگاهی از چنین متنهایی نماید. ، فهم این متن دشوار میآن

و  تواند مفید باشد و آنان را در دریافت دقیق مطلبمی شناسی و...شناسی، مردمخ، جامعهتاری

بدین منظور، در ادامه به معرفّی نویسندۀ این اثر و همچنین موضوع، ساختار،  موضوع یاری کند.

 ی این اثر میپردازیم.  سشناالخط و سبکویژگیهای نسخه، رسم

 الانشاءنویسندۀ لطایف -2-9

البَناّء النّسفی، عَلاء بننصرالله»نام نویسندۀ این اثر، در دیباچۀ کتاب، این گونه ذکر شده است: 

متأسّفانه با تلاشهای بسیار و مراجعه به ؛ 4(4ص« )العلابنالاخلاّء و الاجلّاء بناصر عوّ علی السنهالمد

مد؛ اماّ خودِ ها، کتب رجال و... اطّلاعاتی دربارۀ این مؤلّف و اثرش به دست نیاتاریخ ادبیاتها، تذکره

 پردازیم. ه در ادامه به بیان و بررسی آن میکچند مختصر، عرضه میدارد اثر، اطّلاعاتی هر

، زمانی (6ص) «نام نهاده ءنشاالابوده، آن را لطایف  ءچون مشتمل بر لطایف انشا»وی این اثر را که 

ت تبعید یا مأموریت یا...( به پایمردی وزیری به نام که پس از پنج سال دوری از موطن )به علّ

 نگاشتهگردد، بنا به درخواست آن وزیر و به نام او می، به وطن باز «نصرالله بن الصاّحب الاعظم»

 (5ص)است. 

(، مقامات حمیدی )قاضی حمیدالدّین 6در ضمن اثر، از کتابهای کلیه و دمنه )نصرالله منشی؛ ق

 (17ص)العلوم نام آمده است. ق( و مفتاح.ه. 602الدّین حسن نظامی؛ )تاج المآثر(، تاج6بلخی، ق

این نتیجه حاصل میشود که وی پس  ونام برده ( 117ص)« حکومت مغول»دوبار نیز در طیّ اثر از 

 آمده( که در این اثر 7از حملۀ مغول میزیسته است. همچنین، شواهدی از اشعار سعدی )ق

 ، نیز این فرضیه را قوّت میبخشد که حیات او در قرن هفتم یا بعد از آن بوده است. (110، 70صص)

                                                           
الانشاء، مربوط به نسخۀ کتابخانۀ مجلس است که در این پژوهش، برای رعایت اختصار، شمارۀ صفحات شواهد لطایف 4

 اینگونه ذکر میشود.
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این ضعیف را سفر خراسان اتّفاق افتاد، وقتی که »در موضعی دیگر از کتاب نیز چنین بیان میکند: 

 وشت]م[ جواب مکتوب مینو -طاب ثراهما-شیره رغاناز زبان امیر مرحوم ارغونشاه به نزدیک امیر سُ

مکتوب او )امیر سرغان( از عراق مشتمل بر آن بود که از برادرزادۀ خود، شیخ حسن کوچک، 

از  (.20ص) «مسترید و خایف گشته بود و التجا به سلطان و امراء خراسان کرده و به همدان آمده

آید که وی به سمَت دبیری در دربار ایلخانان مغول موسوم بوده است. میاین عبارات چنین بر

، چنانکه در ادامه ذکر خواهد شد، تا حدّی، ما را به زمان حیات او نزدیک مزبورعبارات  ،ینهمچن

 میسازد. 

شیره در تاریخ مغول چنین آمده است که امیر سیورغان )سورغان(، فرزند چوپان دربارۀ امیر سُرغان

همدان( از جانب حسن کوچک به حکومت عراق عجم )به پایتختی  740بک، در سالو ساتی

زنده بوده است )رک:  745آید که وی، حدّاقل تا سال شود و از این کتاب چنین برمیمنصوب می

 (.343 ،141، 131صصاشپولر: تاریخ مغول در ایران، 

اند دربارۀ امیر ارغونشاه نیز باید گفت که در حکومت ایلخانان مغول، چندتن با اسم ارغون ذکر شده

به ایلخانی  633. وی، ارغون پسر اباقا است که در بیشتری داردیک تن شهرت که در این میان، 

که وفات مییابد، ادامه داشته است. هموست که دستور  610برگزیده میشود و حکومت او تا سال 

و  10و 36صص: تاریخ مغول در ایران، اشپولرقتل عطاملک جوینی را صادر کرده است )رک. 

 ،سال است 55که فاصلۀ مرگ ارغون با سورغان بیش از  از آنجا: ذیل ارغون(. نامه، دهخدالغت

با نام ارغونشاه در  ناگفته نماند که چندتن نیزنظر باشد، بسیار است. احتمال اینکه ارغون دیگری مدّ

اند که اطلاع چندانی از زمان حیات آنان در دست نیست یستهزمی (111-771دوران گورکانیان )

ارغونشاه را مرحوم نامیده و برای امیر حال، چون مؤلّف،هر  . به(نشاه: ذیل ارغولغتنامه، دهخدارک. )

ذکر کرده، نتیجه میگیریم که وی پس از مرگ آن دو، « طاب ثراهما»عبارت  ،شیرهاو و سرغان

 ، زنده بوده است. 745 یعنی

چوپان مقتول است که او را حسن چوپانی نیز امیر حسن کوچک نیز فرزند تیمورتاش و نوادۀ

: پولراشتاریخ مغول در ایران،  )رک. به قتل رسیده است. 744اند. وی در سال نامیده

 : ذیل حسن چوپانی(لغتنامه، دهخداو  343 ،137،140صص

و الدّین نسفی  نظام الملّهمولاناء مرحوم استادالعلما، »در جایی دیگر از کتاب نیز چنین آمده است: 

او را به  -انارالله برهانه-حکایت کرد که وقتی ملک مرحوم، ملک فخرالدّین کرت  -نوّر الله قبره-

مکتوبی  -طاب ثراه-هندوستان به رسالت فرستاده بود و مولاناء مرحوم، وجیه الملّه و الدیّن النسفی 

 (.20ص) «نظام الدّین روانه کرده از زفان ملک مرحوم مذکور، انشا فرموده بود و در صحبت مولانا

« ملک فخرالدّین»اطّلاعی در دست نداریم؛ ولی  «الدّین نسفیوجیه»و « الدّین نسفینظام»دربارۀ 

تا  643ای از ملوک شرق ایران، از نژاد غوریان، هستند که از سال از آل کَرت است که طبقه
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الدّین کهین، یکی از ت. فخرالدّین پسر رکناند و پایتخت آنان هرات بوده اسق. حکومت راندهه.711

دهخدا: نامه، لغترک: ) حکومت رانده است. 706و  705ملوک این خاندان بوده که بین سالهای 

 کرت(ذیل آل

الدّین نسفی و ملک فخرالدّین کرت( الدّین نسفی، وجیهپس، مؤلّف، بعد از مرگ این سه تن )نظام

 نیز در قید حیات بوده است.

علاء البناّء نسفی، بننصرالله توجّه به مطالب گفته شده در این بخش، به این نتیجه میرسیم کهبا 

 ر دربار ایلخانان مغول بوده و در قرن هشتم میزیسته است.بیالعلاء، دبنمشهور به ناصر

 مذهب مؤلّف -2-2

است، چرا که وی برای بودن مؤلّف بیشتر بنا بر شواهد اندکی که در متن موجود است، احتمال سنیّ

سنّت، عبارت یک، به شیوۀ اهلکرده و پس از نام هر  ذکر «امیرالمؤمنین»لقب  ،خلفای راشدین

-]علیهما«طالبامیرالمؤمنین علی ابن ابی»، فقط بعد از نام (10)ص آورده« رضی الله عنه»دعایی 

-ار نیز از اهل بیت)علیهمنگاشته است. یک ب( همانجا)« کرّم الله وجهه»السلّام[ عبارت دعایی 

از بعضی بزرگان اهل بیت منقول »السّلام( سخن به میان آورده است؛ البته بدون عبارت دعایی: 

 .(12)ص «است که...

 الانشاءموضوع کتاب لطایف -2-3

 «در قسم انشاء مراسلات»ای است ف در دیباچه بیان داشته، این کتاب، رسالهلّمؤهمانگونه که 

تألیف  "نگاری و آداب آندستور نامه"کتاب، در گروه کتابهایی قرار میگیرد که در . این (5)ص

اند. در در تمدّن اسلامی، انواع رسائل یا مکاتیب را به سلطانیاّت و اخوانیاّت تقسیم میکرده»اند. شده

اجتماع ها آداب خاصیّ رعایت میشد و در استعمال عناوین برای هر طبقه از طبقات نگارش این نامه

یا هر دسته از امرا و وزراء و سرداران و رجال مختلف و پادشاهان و سلاطین، حدود و قیودی معیّن 

بود که میبایست رعایت شود. از همین جاست که از دورۀ ساسانیان به نوشتن کتابهایی در آداب 

 (231ص :فنّ نثر، خطیبی؛ نیز رک: 140ص: 1، جگنجینۀ سخن، صفا« ).نگاری توجه میشدنامه

: چهار مقالۀ عروضی )مقالۀ ته شده است، بدین قرار استاین موضوع نگاشدر ی که ابهایبرخی از کت

ق(، فصل پایانی  535 ترین کتاب مستقل در این باب؛کهناول(، دستور دبیری از محمدّ میهنی )

وشاه هندبنمحمّد) ، دستورالکاتب(امیرخسرو دهلوی)، اعجاز خسروی (راوندیراحۀالصدّور )

 (141-142صص :گنجینۀ سخن، صفاو... . )رک:  (نخجوانی

میتوان گذشته از فنّ منشیگری و ترسّل، به »از مزایای تحقیق بر روی این گونه آثار، این است که 

هر  دربسیاری از مطالب مربوط به اجتماعیاّت یا مسائل تاریخی و ادبی قرون مختلف دست یافت. 

-این عمل باعث شده که به کتا و، مقداری از منشآت معروف زمان نقل شده است از این آثار یک
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با اندکی  142-143صص: گنجینۀ سخن، صفا«. )جنبۀ ادبی خاصّی داده شود ،های مذکورب

 (تلخیص

 الانشاءساختار کتاب لطایف -2-3

است که در ادامه به تفصیل و شرح آن  شدهل یشکتمقدّمه و دو مقصد  این اثر از دیباچه،

 میپردازیم.

در آن ذکر و علّت نگارش کتاب نام اثر و مؤلّف آغاز میشود و که با حمد خدایتعالی  پس از دیباچه

شده است، مقدّمه قرار دارد. مقدّمه شامل چهار فصل است. فصل اوّل در بیان فضیلت انشاء؛ فصل 

کتابت؛ فصل سوم دربارۀ اقسام علومی است که در این صنعت به ه و اوقات ندوم در بیان آلات و امک

کار آید؛ فصل چهارم، شامل آداب و شروط لازم در کلام است که در دو قسم است. قسم اوّل دربارۀ 

شروطی است که رعایت آن، در میان همۀ مقامات کلام، از ابتدا و القاب و دعا و غیر آن مشترک 

 ی است که به مقامی از مقامات کلام مخصوص باشد. باشد و قسم دوم دربارۀ شروط

پس از مقدّمه، مقصد اوّل قرار دارد که دربارۀ انواع مخاطبات و مکاتبات است؛ البتّه غیر از مناشیر و 

نامه. این مقصد در دو قسم تدوین شده است. قسم اوّل در دو مقاله امثله و احکام و عهدنامه و فتح

. تعظیم جانب مکتوبٌ 1مقام است؛ بدین ترتیب:  13، شامل ات خطاب()مقاماست که مقالۀ اوّل 

. ابلاغ سلام و تحیّت؛ 5. ذکر کاتب و اظهار مودّت و محبّت؛ 4. انواع دعا؛ 3. مدایح و القاب؛ 2الیه؛ 

. اخلاص در دعا و ثنا و اظهار محبّت؛ 1. تمناّی وصال؛ 3. صفت فراق؛ 7. اشتیاق به دولت اعتناق؛ 6

 . اختتام و ادعیه.13. اعتذار از اطناب؛ 12. توقّع تفقدّ و تلطّف؛ 11یخ مکتوب و احوال کاتب؛ . تار10

م اوّل از دو مقام تشکیل شده؛ مقا دوم از قسم اوّل؛ این مقاله که در مقامات جواب است، ۀاماّ مقال

 ظیم آن. در صفت کتاب و خط و عبارت و شعر؛ مقام دوم در اظهار مسرّت به ورود مکتوب و تع

 قسم دوم از مقصد اوّل درباره احوال متحددّه و حوادث مختلفه است که ده مقاله را در بر دارد. 

. تهنیت 2. تهنیت قدوم؛ 1فصل تنظیم شده است:  10ست که درا مقالۀ اوّل دربارۀ انواع تهنیتها

. تهنیت 6حی(؛ اض تهنیت عیدین )عید صیام و. 5. تهنیت صحّت؛ 4. تهنیت عمل ولایت؛ 3ولادت؛ 

 . تهنیت عقد و زفاف. 10. تهنیت ماه محرّم؛ 1. تهنیت ماه رجب؛ 3. تهنیت ماه رمضان؛ 7نوروز؛ 

. شکایت از تقصیر در ارسال مکاتبات؛ 1مقالۀ دوم از قسم دوم، در انواع شکایات و در دو فصل است: 

 . شکایت از نوایب زمان.2

سوم: شکر و آزادی ایادی؛ مقالۀ چهارم: تعزیت و تسلیت؛ دیگر مقالات قسم دوم بدین قرارند: مقالۀ 

مقالۀ پنجم: سفارش دوستان؛ مقالۀ ششم: ابتدا به مراسلت قبل از ملاقات؛ مقالۀ هفتم: اوقات اتّفاق 

 قرب مزار؛ مقالۀ هشتم: استدعای حضور؛ مقالۀ نهم: تمهید اعتذار؛ مقالۀ دهم: تشبیبات.
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نامه و عهدنامه است که در دو شامل مناشیر و احکام و امثله و فتح اماّ مقصد دوم؛ این بخش از اثر،

باب  20یک مقدمه و قسم تنظیم شده است. قسم اوّل: مربوط به مناشیر احکام و امثله است که در 

. 4. منشور اشراف دیوان بزرگ؛ 3. منشور وزارت بزرگ؛ 2. منشور امارت بزرگ؛ 1 تدوین شده است:

. منشور 7. منشور حکومت ولایت؛ 6. منشور ناظری دیوان؛ 5ط استیفا؛ منشور مستوفی و شرای

. مثال تقلید 11. مثال تدریس؛ 10. منشور ادرار دیوان؛ 1. منشور قضای ممالک؛ 3الاسلامی؛ شیخ

. مثال دارالشّفا و نصب اطباّ؛ 14. مثال تولیت اوقاف؛ 13. مثال منصب احتساب؛ 12منصب خطابت؛ 

. مثال ریاست؛ 13. مثال اِشراف خالصات؛ 17. مثال نیابت خالصات؛ 16انقاه؛ . مثال مجاوری خ15

قسم دوم از مقصد دوم که آخرین بخش این اثر است  . مثال کوتوالی حصار.20. مثال شحنگی؛ 11

  نامه و باب دوم: عهدنامه.در دو باب است؛ باب اوّل: فتح

ظاهراً دبیر دربار ایلخانان مغول بوده، از  لّف کهمؤدر اینجا ذکر این نکته لازم است که هدف  

نگاری به دبیران و منشیان بوده است. البته این نگارش این کتاب، آموزش و ارایۀ سرمشقهای نامه

لّف، شخصاً مؤها و دستورالعملهایی است که ای از آموزهاثر، مجموعۀ منشآت نیست، بلکه مجموعه

وجود دارد که وی، آنها را از میان دیگر منشآت، دستچین کرده نگاشته است. البتّه، این احتمال نیز 

 ها، یک نامۀ کامل نیست.هرحال، هیچ یک از نمونهباشد؛ به

 «الانشاءلطایف» نسخ -2-5

ورق به  153شامل  (،4711)به شمارۀ  مجلس شورای اسلامی اسناد مرکز وکتابخانه نسخۀ الف: 

که با خطّ نستعلیق کتابت شده سطر است  15و هر صفحه شامل متر است سانتی 5/14*1ابعاد 

؛ بعد از 33این نسخه در چند موضع افتادگی دارد: یک برگ در ابتدای فهرست؛ برگ شمارۀ  .است

حدّاقل یک برگ؛ در پایان کتاب نیز افتادگی  154aبرگ؛ بعد از صفحۀ  35د دوح 39a صفحۀ

از آنجا که صفحۀ آخر این نسخه افتاده است،  .نمیکند است که به احتمال زیاد از یک برگ تجاوز

ی متفاوت، نامی با خطّ (3برگنام کاتب و تاریخ کتابت آن مشخّص نیست؛ ولی در انتهای فهرست )

این نسخه در مقالۀ آمده است.  «317 ۀالآخر سنربیع»ذکر شده که خوانا نیست و در کنارش تاریخ 

 حاضر، اساس کار ماست.

(. این اثر به همراه سه رسالۀ 1333)به شمارۀ  نجفی مرعشی اللهحضرت آیت کتابخانۀنسخۀ ب: 

نام ای بی. رساله1صحافی شده است که ترتیب آنها چنین است: برگ( 151)دیگر، در یک مجلّد 

. بخشی 4الانشاء؛ . لطایف3 العین؛ . قرّه2)مجموعۀ منشآت( به همراه انتخاب کتاب نورالعین؛ 

متر سانتی 13*5/26به ابعاد ( 141تا71) برگ70شامل  الانشاءکتاب لطایفازمقامات حمیدی. 

سطر است که با خطّ نستعلیق کتابت شده است. نام کاتب و تاریخ 11است و هرصفحه شامل 

و حسن  تمت المطالعه بعون الله»ولی در انتهای اثر چنین آمده است:  ؛کتابت اثر مشخص نیست

ناگفته (. 141)برگ« اثنی و تسعمایه ۀب سنالمرجّعشر من شهر رجبتوفیقه یوم الخمیس فی تاسع
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الذّریعه، )رک:  تر است.دارد و خلاصهاساس  نسخۀاز نظر ساختار، تفاوتهایی با نماند که این نسخه، 

فهرستوارۀ و  2116: ص3های خطیّ فارسی، منزوی، جفهرست نسخهو  313: ص13الطّهرانی، ج

 :27، درایتی، جهای خطیّ ایرانفهرستگان نسخه و 1023: ص3، جدستنوشتهای ایران، درایتی

 (321ص

 الانشاءالخطّ لطایفرسم -2-1

ای از این اثر که در کتابخانۀ مجلس موجود است، پایۀ همانگونه که پیش از این اشاره شد، نسخه

الخطیّ این کتاب را های رسمبرخی از ویژگی این پژوهش قرار گرفته است. در این بخش،

 برمیشماریم: 

در کتابت  "های بیان حرکت"شود و گاه میقبل خود و گاه جداگانه نوشته گاه متّصل به ما« که»-1

 5که، آنجایک، بدانک، بلک، بدانک )تو بدان که(؛که، بلکه، چنانساقط میشود: آنک، آن

در کتابت  "های بیان حرکت"خود نوشته میشود و اغلب  همواره متّصل به قبل یا بعد« چه» -2

 ساقط میشود: بدانچ، چتوان، هرچه؛

به لفظ بعد از خود: برحمت، بدور و نزدیک، بتسمیه، بامثال، بنسبت، « به»اتصال حرف اضافۀ  -3

 )بادنی(. : به بزرگان، به تسمیه، به مجرّد )بمجرد(، به ادَنیمیشودنوشته  گاه نیز جداگانه . بِرای،...

 «:است»شیوۀ نگارش  -4

 .گزاریستالآمالست، قرارست، گواهست، سحرست، حقالف( حذف الف: کفایتست، آنست، منتهی

 .، مکتوب استخالی است«: الف»ابقای  ب(

 رو، ازین، درین، برین، ازو، کین )کاین(.حذف الف از ابتدای برخی ضمایر: ازیشان، بریشان، بَ -5

خانه، کتاب دم،گذر، همداشت، راهبزرگراه، نما، شاهداشت، راهکلمات مرکب: نگاهنوشتن جداگانه -6

 یک من(.بیراهی، یکمن ) ،اند: جهاندارینوشته شده صلمتّ ،ماّ گاهینم؛ اشبمردی، بانی، پایجهان

صفت تفضیلی، گاه به صورت پیوسته و گاه  علامت صفت تفضیلی )تر( و عالی )ترین(: علامت -7

تر، تمامتر، اولیتر؛ ولی علامت صفت تر، مناسبتر، پاکتر، لایقجداگانه، نوشته شده است: واصل

 .کمترینعالی، همواره متّصل نگاشته شده است: فاضلترین، خوبترین، 

، صنعتها، سالها، فراموشیها: این علامت، همواره پیوسته نگاشته میشود؛ مانند: )ها(علامت جمع  -3

همچنین اگر کلمۀ ماقبل آن، مختوم به های غیر ملفوظ باشد، در کتابت ساقط  راهها، حیفها.

 .سینَها، چشمَها، دیدهامیشود؛ مانند: 

                                                           
ها ذکر نشده شناسی، برای رعایت اختصار، شمارۀ صفحات نمونهدر این قسمت از پژوهش و همچنین در قسمت سبک 5

 است.
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نبندد، انگارند، بندد، نهنهنگاشته شده است: جداگانه و هم  پیوستههم  ،حرفاین نفی: « ن» -1

 ناندیشد.نچندان، 

مانند برخی مدخلهای قبل، متن یکدست عربی: در شیوۀ نگارش این حرف هم، « ه»حرف  -10

با دو املا در متن مه، اماّ گاهی حتیّ یک کل است؛ نوشته شده« ه»نیست. در اغلب موارد به صورت 

 .و رعایت هیرعاو صیانت،  هنو کتابت، صیا هبو غایت، کتا هیآمده است؛ مانند: غا

 . و... ۀ، صلوۀ، زکوۀلغات با املای عربی: حیو -11

 نگارش حروف خاصّ فارسی:شیوۀ  -12

 باره )پاره(، بیر )پیر(؛  )پیدا(،نوشته میشود: بیشوا )پیشوا(، بیدا « ب»الف( پ: همواره به صورت 

 ب( ژ: همواره با همان صورت اصلی )با سه نقطه( نوشته میشود: هنرپژوه، والانژاد، مژه، هژدهم؛

 اه.ککذر، نراهنوشته میشود: نکار، نکذارد، « ک»ج( گ: همواره به صورت 

چه(، جون، چ )و گاه با سه نقطه نگاشته میشود: جندان، آنج، جهار، « ج»د( چ: گاه به صورت 

 هرچه، دیباچه.

ای(، مقالۀ ملفوظ: تحفۀ )تحفهغیر یای میانجی به صورت کوچک در کلمات مختوم به های  -13

 ای( و... .ای(، رسالۀ )رساله)مقاله

، ، دعاءفراموشیهاء، داناء )دانای(، رضاءیای میانجی به صورت کوچک در کلمات مختوم به الف:  -14

 .شود؛ مانند: فنا )به جای فنای(حذف می ه نیز. گاامراء

 استمراری:« می»شیوۀ نگارش  -15

 شود و...؛شناخت، میالف( جداگانه: می

 ب( پیوسته:    

 زرگ میکوونم انوودر میووان خلووق  خووود را بوو 
 

 نووی آنووک خوودمتی ز بوورای تووو میکوونم     
 

در این شیوه نیز متن یکدست نیست، گاه به همراه علامت مد نوشته شده؛ «: آ»شیوۀ نگارش  -16

 مانند: آنست، و گاه بدون علامت مدّ: ان )آن(، اینه )آینه(، افتاب، اسمان.

اند، اند، سیدّالمرسلینعدمهمواره جداگانه و با الف نگاشته میشود: « اند«: »اند»شیوۀ نگارش  -17

 اند و... .اند، دینیاند، رشاداند، آفریدگاراند، فاضلالاقرانفایق

 ، بُعدا و قُربا، عُرفا و ادبا.شود: نظما و نثراپیوسته بدون تنوین نوشته می«: اً»شیوۀ نگارش  -13

گاه خیر؛ مانند: متن در این قسمت نیز چندان یکدست نیست. گاه نگاشته شده، «: تشدید» -11

 کُتاّب و کُتاب، حُجاب، تفرق، توزع، سلّموا، الّتی.

 گاه متصل با ماقبل خود و گاه منفصل نوشته میشود؛ مانند: آنرا، جانرا، هجرانرا، آن را.« را» -20
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، مساول سالتت، تاثیر، م؛ مانند: تاخیر، شیا )شیئاً(، جرااغلب نوشته نمیشود«: همزه» -21

گاهی اوقات  شئ.رؤس، ، خؤن ،نوشته میشود: اسرائل )اسرائیل( ا گاهی اوقات،امّ .، مامول)مسئول(

 .نوشته میشود؛ مانند: خاین، ایمّه، ایتلاف، ایتلف« ی»نیز، در میانۀ کلمات به صورت 

همواره به صورت ابتدایی این واژگان  واژگان عربی مختوم به الف مقصوره )ی( در حالت اضافه: -22

، ، مقتضیِ، منتهیِبنیِ، مَ، مصفیِّ )مصفّای()عقبای( قبیِافی( نوشته شده؛ مانند: عُاض)حالت غیر

 و... . فقط در یک مورد به صورت صحیح نوشته شده است: مبتغای. ، مولیِوثقیِ، ، مرتضیِاقصیِ

 .ترا،بِتُستشود: نوشته می« توُ»به صورت « است»و « را»در شعر: همواره پیش از « تو»نگارش  -23

 در متن همواره به همین صورت نگاشته شده است. «: زیراک» -24

، خورده )خُرده(، گذار )گزار(، مخشوش )مغشوش(، خرسند(برخی غلطهای املایی: خورسند ) -25

تن(، سامح )سانح(، آیشه )عایشه(. برخی از این غلطها میتواند ناشی از تنگ ) اواید )عواید(،

 وّت بخشد که احتمالاً متن به کاتب املا میشده است. بدشنیدن باشد و این فرضیّه را ق

: این گونه لغات، ت یا نکرهوحد« یای»در حالت جمع با « ی»شیوۀ نگارش واژگان مختوم به  -26

 تعدّیی( و... .، تعدّی )اند؛ مانند: والی )به جای والیی(نوشته شده« ی»همواره با یک 

 .ئول(، رؤس، خؤن، اسرائل)مسئلت(، مساول )مس التمسقفص،  ها:املای خاصّ برخی واژه -27

تلفّظ دال به جای ذال: در این کتاب، همواره، ذال به صورت دال نگاشته شده است: کاغد،  -23

نگدارد، بپدیرند، گدر و...؛ گاه پیش میآید که حرف دال را به صورت ذال مینویسد؛ مانند: بعذ، بذو، 

 نیز ضبط کرده است.« بدو»را « بذو»یکدست نیست، چنانکه اند و...؛ ولی متن از این نظر، بوذه

 الانشاءلطایفی سشناسبک -2-7

مانند شعر، به استعمال صنایع و »و از اواسط قرن ششم هجری در نثر فارسی معمول شد  ینثر فنّ

اللّفظ متوسّل گردیدند المعنی و مختلفهای مترادفتکلّفات صوری و سجعهای مکرّر و آوردن جمله

بسیار گردید و تلمیحات و و برای اظهار فضل، الفاظ تازی بیشمار به کاربرده شد و شواهد شعری 

با  (243ص :2شناسی نثر، بهار، جسبک) «در همۀ آثار این قرن پدید آمد.کریم استدلالات از قرآن 

شدن نثر، در قرن نویسی و سادهاثرات آن، یعنی رواج تاریخ»وقوع حملۀ مغول در اوایل قرن هفتم، 

شناسی نثر، )سبک« هشتم آشکار شد و آخرین شرارۀ نثر فنیّ، در اوایل این قرن خاموش شد

مترسّلان  اند و شیوۀمترسّلان این دوره، از این تغییرات به دور مانده وجوداین،با (215شمیسا: ص

اند. نسفی ای مزیّن و مصنوع در آثار خود به کار بردهاند و نثر را به گونهگذشته را در پیش گرفته

الانشاء را میتوان دنبالۀ نثر فنیّ یا به بیانی دیگر، فنّی لطایفنیز از این قاعده مستثنی نیست و 

و ادبی ، را از نظر زبانی ءالانشالطایف، سبک ادامهدر  پیشرفته )مصنوع( در قرن هشتم دانست.

 بررسی میکنیم.فکری 

 ءالانشاات زبانی لطایفمختصّ -2-7-1
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و ششم  پنجم و چهارم زبانی کهن است. همان زبانی که در بیشتر متون قرنهای ءالانشازبان لطایف

 مهمترین ویژگیهای زبانی این متن که بسامد آنها بیشتر جلب نظرمیان هجری وجود دارد. از 

نیم، میتوان به موارد زیر اشاره یی و لغوی و نحوی تقسیم بندی میکمیکند و آنها را به سه بخش آوا

 کرد:

 ءالانشاات آوایی لطایفمختصّ -2-7-1-1

این  کاربرد انواع ،است که در ادامه رفته به کار های مختلف جناسگونه اب،در این کتجناس:  (الف

 کنیم:می بررسیرا  آرایه

 ؛(جمع جنّو  )نفس جان ،(آفرینندهو  تحسینآفرین ) ،(فوراًو  آراسته) حالی :تامّجناس -1

 ل و مُقبِل؛بَّطناب، قُوت و قوّت، نفس و نَفسَ، طَبعِ طَبِع، مُقَو سَر، اَطناب و اِ جناس ناقص: سِرّ -2

 ظوظ.ح خطوط و نفسِ ، نقشِم و نسیم، آستانه و آشیانهبیشتر و تیسیر، تنسّ :جناس خط -3

 فرقد، مال و منال.فرقِ  سدّه و سدره، ،، جان و اشجان، حصن و حصیناقبال جناس زاید: بالِ -4

 ناس قلب: نجاح و جناح، قلب و لقب؛ج -5

 اهوال و احوال؛ جناس لفظ: انتفا و انطفا، عاجل و آجل، -6

صاب، مساعدت و سعادت، صوفی و صافی، عیون و اعیان، نصب و ن اشتقاق:جناس اشتقاق و شبه -7

 ، حصن و حصین و تحصّن.ه و صفوت، صف و صوفی و صفا، صفّخاطر و خطیر، دبور و ادبار

و مأمول است و انعام ساعدت سعادت وصول را سببی مسئول تیسیر اسباب م»آوایی: ( همب

 سرشتِبهشت»، «بادد رصین و مشیّچون اساس حصن حصین آسمان، » ،«استخدام در مثول

 .«شتچِ

که آن را  فنیّ پیشرفته )مصنوع( های نثرویژگییکی از  طور که پیشتر هم اشاره شد،انهم: ( سجعج

بسیاری  ۀنویسندگان این مکتب، علاق ،بودن آن است. بدین منظوربه شعر نزدیک میکند، آهنگین

 ،در ادامه ۀ فراوان برده است.بهرویژه موازنه ، بهاز سجع نسفی نیز سجع دارند. ۀاز آرایبه استفاده 

 بررسی میکنیم.  ءکاربرد انواع سجع را در کتاب لطایف الانشا

ت و نهمت، نسیان و حرمان، قتال و جدال، سجع متوازی: سریر و وزیر، مسئول و مأمول، همّ -1

 مآرب و مطالب، فراید و قلاید؛ و صمّا، طاب و جواب، حرمان و هجران، دهَیات، خت و مودّمحبّ

صدقه و عارفه،  ،ضاشفاق و اعطاف، میسّر و مسلمّ، تبدیل و تغییر، تنقیص و تبغی :سجع متوازن -2

 ک؛شارِم و مُاهِسمحاربه و مناصله، عرض و رفع، تصبّر و تحصّن، استنجاح و استمداد، مُ

 ؛صوری و ضروریمأمول و قبول،  سدّه و عتبه،: اقطار و اقتدار، جلال و افضال، فرّسجع مط -3

  و... .« الاغلاق، عزّ سلطانه و عمّ احسانهالاعلاق و فاتححضرت مانح»ترصیع:  -4

ای واقع و بدین سان این چنین حادثه»، «در اوراد نماز و اوقات راز و مناجات نیاز»موازنه:  -5

 و... .« نمایند رتفکّ ،مقالاتل فرمایند و در این تأمّ ،در این مقدّمات»، «ای حادثواقعه
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های شکستۀ بر جانهای خستۀ هواخواهان و دل ،هجرانداغ حرمان و درد »المزدوج: تضمین -6

 .«شادمان گردانیده نان و قطاّن روضۀ رضوان رادعاگویان نهاده و سکّان ریاض جِ

 ءالانشاات لغوی لطایفمختصّ -2-7-1-2

هفتاد  های عربی آن است که حدوداین اثر، کثرت واژهبارز لغات عربی: یکی از ویژگیهای  کثرت-1

: ، مانندشودکاربرد نیز دیده میرا شامل میشود. در این میان، برخی لغات کمکتاب درصد کلمات 

فصیر، مأهوله، خَوَل، نعوم، توّاق، فَیحاء، مستوعب، ، باقل، مسنونتجاویف، فحام، یراع، قُبّره، بیزره، اَ

در این  و... . ه، مذروعات، متکاول، احمصتطفیف، ساعر هریر، شظاء، وارف، دِیَم، ،لواعجغُلواء، بواعق، 

ف به عنوان سرمشق لّمؤهایی که ی است که برخی نمونهبرداری از زبان عربی به حدّهاثر، میزان بهر

الدّرّ مخدوم صاحب صدور معظمّ، ناظم عقود » ه میدهد، از ابتدا تا انتها به زبان عربی است:ارائ

برشحات القلم، المطّلع بفطنته الوقاده علی دقایق فنون القلم و الحکم، قارع قمّه الکرم باقدام عوالی 

 .«...الهمم، المتین اعجاز آیات خیر الکتاب المستغنی عن حلّ اَطناب خیام الاطناب

چی، ایلخان، ایلچی، بتکغا، کوکتمغا، یرلیغ، التمغا، قراتمسیورغامیشی، : مغولی و ترکی لغات -2

 نویَن؛نوکر، 

  اغد، بستاخانه، آزادی، زفان؛صورت قدیمیتر برخی لغات: نبشته، نبشت، ک -3

 یمَ و... .یَم، شِ، دِ، تراکمه، خوانق، صفایاء، اردیهسدنه های مکسّر: دراری، اعواض، اخلاّء،جمع -4

 الانشاءات نحوی لطایفمختصّ -2-7-1-3

و هر  ]است[ هر کمالی رهین زوالی است و هر شرفی را وبالی»لفظی:  ۀحذف افعال به قرین-1

 ؛«]است[ یمتمامی و نظامی مستلزم انقطاع و انصرا

را  ۀ تاریک دلو خان]گردانید[ احزان جان را گلشن  ۀکلب»: خّرمؤمقدّم به قرینۀ فعل حذف فعل  -2

 «.روشن گردانید

مکتحل  ،به زیور وصال و اتّصال آن نیکوخصال یدهددیدۀ رمد» جملات:آخر تکرار افعال در  -3

  .«گردد و این دیار به فرّ وجود آن آفتاب فلکِ رسالت، مطرح شعاع خورشید سعادت و سیادت گردد

این مصیبت را آخرین مصایب گرداناد و صبر جمیل که  -سبحانه و تعالی- حق»افعال دعایی:  -4

 «.مستجلب ثواب اخروی است، کرامت کناد

بینش، فضای عالم و دمیده بود و طلیعۀ چشم جهانهنوز سبزۀ نوبهار عذارش نو»عبارت وصفی:  -5

 «.محاق فراق پذیرفت ،دنیا را ندیده و هلال جمال کمال اقبالش به حالت بدری نارسیده

سوف سقم، روی به خ ۀسروری از عقد سپهرِ ماهِ»صفی به جای ماضی مطلق: کاربرد فعل و -6

 .«ظهور نهاده، بر عالمیان تافتسعود کشوف و 

-... سعیالوجودنظری به حال ایشان فرمودن و در تعیین وجه معاش آن عزیز» مصدری: وجه -7

 «.داشت ]را[ عازم و متوجه حضرت گشتدارنده، عرضه»، «نمودن، موجب مزید دولت خواهد بود
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که کمتر  "التّحدّث بالنّعم شکر"مرضیّۀ  ۀوظیف»کاربرد صفت تفضیلی به معنای صفت عالی:  -3

 «.گزاریست، به ادا رساند)کمترین( مراتب حق

 ا.، داهیۀ دهیا، عاهیۀ صمّمسافت بعیده و صفت: عادت کریمه، موهبت عظیمه،مطابقت موصوف  -1

، عقول مالک بسیطه، امثلۀ عالیهسیر مرضیّه، احکام شرعیّه، م ث برای جمع مکسّر:صفت مؤنّ -10

 طباع مستقیم. و این قاعده رعایت نشده است: عقول سلیم اما گاه، ... .ومه، طباع مستقیمه سلی

 در معانی مختلف:« را»کاربرد  -11

 ؛«اندی خود شمردهح عقبامثمر فلا ملازمت سمت امتثال را»الف( نشانۀ مفعول: 

 ؛ «تودّدی که مخلص قدیم و خادم خاندان کریم را ارزانی داشته بودند»«: به»ب( به معنی 

 «.دیده را نوری و دل را سروری حاصل آمد» :«برای»ج( به معنی 

 .«را چشمِ انتظار بر راه خواهد بود رشحات دیم شیم»اضافه:  فکّ د(

حواله میکند و  اموال امور دیوانی را میان مردم به سویّت و راستیو » :«می»فعل امر با  -12

 «.میکوشد ،هریکی ۀمیفرماید و در خدمت آینده و رونده، به قدر مرتبه و انداز

 «.اثر آن از کاس بأس، شربت سموم هموم بچشد ینه، برآهر » فعل همراه بای تأکید: -13

 «.ها نمود]ند[فها و تلهّفزاریها کردند و تأسّ»حذف شناسۀ افعال به قرینه:  -14

که همیشه ت سیاه باشد، بلانگذارد که ظاهر دو»روح: وی( برای غیر ذی ،)او ایبضمیر مفرد غ -15

 «.او را پاک دارد

به آن ملحق میکنند: « تر» گاه در فارسی آن را صفت میگیرند و علامت تفضیلِ کهتر: اولی -16

 «.تراولیتر و مناسب ،تپس رجوع با حضرت صمدیّ»

 و رمی و سباحت و شعر کس را که خطّعرب هر ،امالایّدر قدیم»وجوه کهن ماضی استمراری:  -17

 «.با هم جمع کردی، کامل گفتندی و فرزندان خویش را بر آن تحریص نمودندی

 ..«.ن نصاب و مقدار است که.آنیاز و افتقار، نه در »اصله بین علامت نفی و فعل منفی: ف -13

هلال جمال کمال » ،«ناچشیده از چشمۀ حیات شربتی»: «نا»وند شساخت فعل منفی با پی -11

 «.آصف ضمیر منیرش به تدبیر کلک اشتغال ناکرده» ،«نارسیده بدریاقبالش، به حالت 

مانند:  ؛اندگاه عبارات دعایی با فاصله از مرجعشان ذکر شده ،در این متنعبارات دعایی:  -20

لله رضوان ااند، یدالمرسلیننمای دین و پیشوای شریعت سّکی راهیطوایف مهاجر و انصار که هر»

و  ۀالصّلوعلیه قصّۀ سلیمان، »گاه نیز عبارت دعایی بدون فاصله ذکر میشود:  .«علیهم اجمعین

 «.لامالسّ

معتمدی و هر موضعی را به »: (برای پیوند جملات یا به جای نقطهواو ربط در آغاز جملات ) -21

 ...«.و از تغافل در باب زراعت و عمارت مانع آید و کار نگذاردو غلامان را بیامینی کافی بسپارد... 

 ید.آآمد، داشته می هذکر کرده آمد، ایراد کرده شد، مسئلت رفت گذاشته آمد، فعل مجهول: -22
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 صدجات، هزارجات؛«: جات»بستن کلمات فارسی با جمع -23

در این میان برخی  نیازمندانه.بزرگانه، پادشاهانه، بستاخانه، پیغمبرانه، «: انه»قید با پسوند  -24

 علمانه.لغات عربی نیز دیده میشود: کریمانه، مخدومانه، ملکانه، مشتاقانه، مخلصانه، طالب

 «.رجوع با او و نوّاب او کنند»، «رجوع با نوّاب آن حضرت«: »به»به معنای « با» -25

 «.محاسبات با خدمت مولانا آخر کنند«: »در»به معنای « با» -26

 ء:الانشاات ادبی لطایفمختصّ -2-7-2

یهای نثرهای آهنگین ویژگ ،نثر مسجّع قرار داد؛ بنابراین ۀتا حّد زیادی میتوان در گونرا نثر این اثر 

به مهمترین ویژگیهای سبکی  ،ی را در مجموع داراست. در ادامه همراه با نقل تعدادی از شواهدو فنّ

 از دیدگاه ادبی میپردازیم. ،این متن

 آفتاب مشرق جلال در»فرسایی میکند: برای نمونه، دربارۀ خبر فوت کسی چنین قلم اطناب:-1

در نقاب سحاب اجل متواری گشت و ماه با جاه  ،و مهر سپهر فلک و اقبال حلول کرد ،مغرب افول

 ....«منخسف شد و ،در جوزهر اهوال ، ناگاهشرف جلال شرف و آسمان سلطان از اوجدودمان 

 .«چون عقد ثریا و نظم پروین جمع شدند ،النّعش متفرقّ بودندجماعتی که چون بنات»تشبیه:  -2

 ح ارتیاح و... .ۀ وصال، تیه فراق، زیور ورع، دبور ادبار، راسعادت، کعبهای تشبیهی: صبح اضافه -3

چرا  در این فکر مانده که شده وحیران و سرگردان ، بینعقل دوراندیش و خرد خرده» استعاره: -4

قامت، ابریشم شعاع آفتاب پُرتاب از خود فرو نگشاده و چرا روز پر نور، در اختیار چنگ چرخ منحنی

 «لون سواد و ملابست لباس حداد، با شب دیجور، موافقت ننموده؟

  ه.نفت گوش جان، آستانۀ صفا، درِ انصاف، دامن عصمت، نایرۀ فساد، نایرۀ های استعاری:اضافه -5

 .... انتظار و های اقترانی: چشمِاضافه -6

 مصر فضل. ، عزیز: یوسف کنعان جودتلمیحیهای اضافه -7

دادن امور(، انجام) حلّ و عقد ارزش(،)چیز اندک و بی و شعیر ردیناو  : نقیر و قطمیرکنایه -3

 ا و عالم به سبب حوادث آن(.)دنی بوقلمون

النّعش متفرقّ بودند، بناتون چجماعتی که » ..(:ی و.اصطلاحات علمی، فنّاستفاده از تناسب ) -1

نماید،  که صباء صفا نسیم روضۀ وفا، هبوب بر هر تربتی»، «ا و نظم پروین جمع شدندچون عقد ثریّ

-وار، به ارایۀ برخی دیگر از این نمونهدر ادامه فهرست «.را به دبور ادبار مکدّر گردانداقبالِ آن قبول 

)اصطلاحات  توقیع، موشّحها میپردازیم: آل، منشور، طغرا، مثال، آلتمغا، کوکتمغا، قراتمغا، تمغا، 

خرج، اخراجات،  ل، احتباس، قبض، جمع،مستوفی، بتکچی، برات، پروانه، بارز، مفصّ ؛دیوان انشاء(

کاغذ تراش، مقط، قلمکردن )اصطلاحات دیوان استیفاء(؛ مفروغ، حوالات، آخرکردن، مشروح

زدن دوات، مهره ،زدنکرده، محراک، مقراض، لزاق، خانۀ قلم، شقّ قلم، محرّف، قططومار

 )اصطلاحات فنّ کتابت(.
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 ؛ «بخشجهان رخشِفلک مسیرِآسمان سریرِکیوان امیرِ»الصّفات: تنسیق -10

دل مشتاق، هر حرفی را از راه چشم، به صورت اشک، استقبال  ،به وقت مطالعۀ آن»ایهام:  -11

خسوف  ۀماه سپهر سروری از عقد» ،)معنای دیگر صورت )چهره( با چشم ایهام تناسب دارد( «نمود

 .سازد(ذهن متبادر می ه، کسوف را ب)ایهام تبادر؛ کشوف« سقم، روی به سعود کشوف و ظهور نهاده

عادات سادات و سادات »، «شده واقع این حادثه،گشته و  حادث این واقعه،»عکس: و  طرد-12

 «.عادات

ننِ سَنَنِ سُ»، «یهّضمتابعت سنَنِ سننِ سنیّه و مشایعت سیَر سیرِ مر»تکرار واژگان متجانس:  -13

 «.قریحۀ قریحه و طبع طبِع این فقیر حقیر»، «سنن سنن اصحاب آداب»، «اصحاب تکلّف

وصول دولت »، «دولت مثول استسعاد سعادت وصول و» در سراسر متن:تها ختکرار برخی لَ -14

ول و زسعادت حصول و دولت ن»، «دولت نزول و مثول»، «حصول دولت و وصول و مثول» ،«مثول

 و... .« لت مثولصول و ادراک دوحصول شرف و»، «مثول

از حدیث نبویِ)ص( إنَِّ ) «اندانبیا و حفظۀ احکام دینی ۀه و علما را که ورثایمّ»: اقتباسدرج و  -15

ولها، به ن حَمَ دهِالقری و فرمانخبر وفات سلطان امّ» ،((33ص: 1)کافی، ج الْعُلَماَءَ وَرَثَۀُ الأَْنْبِیاَء

ن قال الرّوح الامین و قد نادیه ن آل مَمِ»، (7الشورى/ و 12از سورۀ مبارکۀ الأنعام/) «خراسان آوردند

 و... . (457ص: الامالی الصدوقرک: ) «اماّ الیک فلا ههل حاج

و حدیث و خبر  130آیه و  120 ، حدوداً،در این کتاب استشهاد به آیات و احادیث و اخبار: -16

 برده است.  های مختلف به کاربه کار رفته است که نویسنده آنها را به شیوهگفتار بزرگان 

 وختم خطاب » کلام است: ۀگویی دنبالالف( گاه، آیه یا حدیث به نوعی در نثر تضمین میشود که 

، ذلِکَ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُون خِتامُهُ مِسْکٌ وَ فیآیت  کتاب چنان باید که عندالافتتاح فحویِ

 .«گشاینده را مشاهده افتد

و اگر مشاهیر فضلا و جماهیر علما و عقلا بر » ای تأکید کلام آورده میشود:رب( گاه آیه یا حدیث ب

قال  ،آینه یابندهر ،اطّلاع و عثور یابند و لاشکّ ،و خطایی و زلّتی و عَثرتی در غیبت و حضورسهوی 

 ...«لَوَجدَُوا فیهِ اخْتِلافاً کَثیرا مِنْ عِندِْ غَیْرِ اللهِوَ لَوْ کانَ الله تعالی: 

وَ لَقَدْ کَرَّمْنا طراز کرامتِ  به» الیه یا مفعول یا مسند جمله قرار میدهد:ج( گاه آیه یا حدیث را مضافٌ

 «.خسرو کشورِ إِنَّ اللهَ یأَمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ»، «، مزیّن و مطرّزآدَمَ بَنی

، «دعا در وعاء پیک صبا تعبیه کند ۀبضاعت مزجا» ،«نبایی عظیم و خبری الیم»د( ترکیبات قرآنی: 

  .«لف شهر استن اَالقدر که بعضی از محاسن و مدایح او، خیرٌ مِ هو میامن لیل»

الأْرْضَ وَ مَنْ  (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ)اصل:  الله یرث ان» :(تصرّف در آیات برای همگونی با کلاماقتباس )( ه

 .«(31الأنبیاء/) خَیْرُ الْوارِثینَ (أَنْتَ)اصل:  هو و (40/مریم) عَلَیْها
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 61 ،بیت عربی 306 ،رسیبیت فا 401 حدوداً ،این کتاباستشهاد به اشعار فارسی و عربی:  -17

های مختلفی به کار برده که نویسنده آنها را به شیوه در بر داردمصراع عربی  40و  مصراع فارسی

 رومی، بحتری، ابوالفتح بستی وناگفته نماند که فقط در مقدمۀ کتاب، نام چهار شاعر )ابناست. 

ابوالعلاء معری( ذکر شده است و در قسمتهای دیگر، اشعار، بدون ذکر نام سرایندگان آن، نقل شده 

 است. 

صورت  ربط« که»حرف با  معمولاًد شعر با نثر، پیونگاه شعر ادامۀ مطلب به شمار میآید و الف( 

 :مترنمّ گشت که لمقا زبان حال او بدین» میپذیرد:

 رسوویدم الحووق و دیوودم خجسووته درگوواهی  
 

 کوووه بوووا جلالوووت او زینوووت ثریوّووا نیسوووت
 

جام مالامال اخلاص و » یابد:با نثر پیوستگی می...« گفت، گفت ومی» ب( گاه شعر با کلماتی از قبیل

 ارادت نوشید و گفت:

 أکتابوه شومس الضّوحی، ام صوورت اللّواهوت     
 

 ام نسوووخه منقولوووه مووون عوووالم الملکووووت
 

ل رتبت که مُقبَّرفعت و بارگاه کیوانبه حضرت آسمان» واسطه است:ج( گاه پیوند شعر با نثر بی

  ؛زمان بوده است و هست دولتانر صاحبعفّو م جهان لانمُقبِ

 فیرکووووع فیهووووا قوووودّ کوووولّ مصووووعب   
 

 و یسووووجد فیهووووا خوووودّ کوووولّ مسووووبوح
 

 ملاذ العالمین،کهف دین، و ملک فرمایفرمان زمین، روی پادشاه»عناوین و القاب مطنّب:  -13

 و العناه شرور دافع المتمرّدین، و الفجره قاهر المشرکین، و الکفره قامع المسلمین، نصیر و الانام

 .«المُعتدَین

 الانشاءمختصّات فکری لطایف -2-7-9

رب مزار، تهنیت، )فراق، قُ «مقصد اول»ات فکری، متنی برونگرا است؛ در از نظر مختصّ ،این اثر

ا وارد احساسی میشود؛ امّ وارد موضوعات عاطفی و ، بنا به اقتضای موضوع نامه،تعزیت و...( ،تسلیت

در برخی »ه نباید فراموش کرد که البتّ های بیرونی و عینی است.ود و بیانگر جنبهشدنیای درون نمی

« فاّظی است یا تکرار مکرّرات استپردازی و لها اصلاً فکری مطرح نیست، فقط عبارتاز نوشته

ها(، بیشتر )احکام و عهدنامه« مقصد دوم»باوجوداین، در . (222: صشمیساشناسی، سبک)کلّیات 

ناگفته نماند که در این قسمت، به واسطۀ اجتناب از زیاد شدن  ای ارشادگونه و تعلیمی دارد.جنبه

 حجم مقاله، از ذکر نمونه پرهیز شده است.

 الانشاءوری لطایفنوآ -2-8

افزاید و در واقع، دنبالۀ به گنجینۀ اینگونه آثار نمیای این اثر، از نظر نوآوری و تازگی نیز، چیز تازه

پردازی بیشتر. )عبدالخالق میهنی( است؛ البتّه با لفاّظی و سجع« آیین دبیری»سلف خود، کتاب 

برای پرهیز از اطناب  ،ابداع وینوآوری و لّف که میتوان آنرا مؤباوجوداین، یکی از شگردهای 
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به عنوان  ؛، در ارایۀ اغلب سرمشقها استها، به جای نمونۀ آن1تمقامامقالات و دانست، ذکر شمارۀ 

چنین آمده  ،است مکاتبات ارسال در تقصیر از شکایت دربارۀ که دوم مقالۀ از اوّل فصل در مثال،

 مکاتبات، مطوّلات و میبازم یکرویه عشق تا است مدید مدّتی: 6 ،5 ،1 ،4 ،3 ،2 ،13 از بعد»است: 

 علیکبی سلام و مینویسم جواببی خطاب و میپردازم شکایات ارسال و خدمات ابلاغ بر مشتمل

-بی ترّهات مطالعۀ به را خداوندی خدمت وقتی یعنی که گذشته تصوّر و غرور بر هنوز و میگویم

 را خود دایماً، است. برقرار خریدار و بازار همان که پندارم بوده، التفاتی فضل و رغبتی صدق طایل،

 لا / اَن الصّبا نسم اِذا لاستحیی )شعر( اِنیّ: قضیۀّ موجب بر و میگردانم امیدوار و میدهم نویدی

 به را یکی و کرده ابرام دعوات، رفع و خدمات عرض به مرّات، و کرّات به آنکه سلاماً، با الیک اَحملَهاَ

 بقاء برای از عتاب، و شکایت این صوب بود، آن عازم ،3 2 فلان، چون نگشته، مشرّف جواب

(. اعداد مذکور در این 31)ص« السّلام و ؛13 12 10 11. رسانید عرض به محبّت، اسباب استحکام

کردن دیگر این اثر آمده است و با جایگزین هایی است که در بخشهایارجاع به نمونهواقع،  مثال، در

  با اعداد مربوط، یک نامۀ کامل حاصل میشود. قسمتهاهای آن هرکدام از نمونه

 گیرینتیجه -3

« البناّء النّسفیعلاءبننصرالله»: شده بر این اثر، به این نتیجه میرسیم کهپس از بررسیهای انجام

نثر این اثر، مصنوع و متکلّف است و نگاشته است؛  را در قرن هشتم هجری« الانشاءلطایف»کتاب 

گرایی )کثرت استعمال لغات و عبارات و جملات عربیبرخی ویژگیهای سبکی آن بدین قرار است: 

 ،عربی، جمعهای مکسّر، صفت مؤنّث برای جمع مکسّر، مطابقت موصوف و صفت، عبارات دعایی(

، لغات، حذف افعال به قرینۀ لفظیدیمیتر برخی قاستفاده از صورت مغولی،  و ترکی نفوذ لغات

 ،تکرار افعال در آخر جملات، ، حذف شناسۀ افعال به قرینهخّرمؤحذف فعل مقدّم به قرینۀ فعل 

کاربرد عبارت وصفی،  ،مصدری وجهافعال دعایی، کاربرد  ،کاربرد فعل وصفی به جای ماضی مطلق

ضمیر مفرد  ،ل همراه بای تأکیدفع ،«می»فعل امر با ساخت  ،صفت تفضیلی به معنای صفت عالی

اخت س ،فاصله بین علامت نفی و فعل منفی ،وجوه کهن ماضی استمراری ،وحرغایب برای غیر ذی

 ،واو ربط در آغاز جملات فعل مجهول ستفاده از فعل ربطی متّصل )اند(،ا، «نا»فعل منفی با پیشوند 

 ،«در»و  «به»به معنای « با» ،«انه»قید با پسوند ساخت  ،«جات»بستن کلمات فارسی با جمع

گیری از انواع بهرهپردازی و سجع در معانی مختلف،« را»کاربرد  ،«چه کسی»به معنای « که»

 ،تلمیحیو  اقترانی و استعاریو  های تشبیهیاضافهاستعاره،  ،تشبیه ،اطناب ،آواییهم ،جناس

تکرار برخی لَختها در  واژگان متجانس،تکرار  ،ایهام ،و عکس طرد ،الصّفاتتنسیق ،تناسب ،کنایه

                                                           
 قالۀ حاضرالانشاء( در ملطایف کتاب )ساختار 4-2رجوع شود به قسمت  1
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عناوین و  ،اشعار فارسی و عربیو  استشهاد به آیات و احادیث و اخبار ،درج و اقتباس ،سراسر متن

 .القاب مطنّب

 :منابعفهرست 

 نا.بیروت: بی ،3چ ،ج11 ،(1161) ،الزّرکلی، خیرالدّین ،الاعلام .1

 تهران: کتابچی. ،6چ ،(1376) ،علیبابویه، محمدبنابن ،الامالی الصدوق .2

 العثمانیه. المعارفدکن: مجلس دائره ،(1162) ،سعد عبدالکریمالسّمعانی، ابی ،الانساب .3

 9برخی منابع دیگر

تهران:  ،اصغرحکمتترجمۀ علی ،(1357) ،براون، ادوارد ،تاریخ ادبی ایران )از سعدی تا جامی( .4

 امیرکبیر.

 شیراز: دانشگاه پهلوی. ،(1352) ،قرضازاده شفق، صاد ،تاریخ ادبیات ایران .5

 ج. تهران: سخن.2 ،ترجمۀ ابوالقاسم سرّی ،(1333) ،ریپکا، یان ،تاریخ ادبیات ایران .6

 تهران: فردوس. ،11ج. چ3 ،(1331) ،اللهصفا، ذبیح ،تاریخ ادبیات در ایران .7

-علموی تهوران:   ،1چ ،ترجمۀ محموود میرآفتواب   ،(1336) ،اشپولر، برتولد ،تاریخ مغول در ایران .3

 فرهنگی.

 بیروت: دارالرضوان. ،3چ ،(1403) ،الطّهرانی، العلاّمه شیخ آقا بزرگ ،الذّریعه الی تصانیف الشّیعه .1

 چاپ سوم، تهران: میراث مکتوب. ،(1331) ،جهانبخش، جویا ،راهنمای تصحیح متون .10

 کبیر.تهران: امیر ،3چ ،ج3 ،(1375) ،بهار، محمدتقی ،شناسی نثرسبک .11

 تهران: پیام نور. ،6چ ،(1331) ،میسا، سیروسش ،شناسی نثرسبک .12

 تهران: خوارزمی. ،2چ ،(1352) ،الزّمانفروزانفر، بدیع ،سخن و سخنوران .13

 تهران: طلایه. ،ج2 ،(1363) ،پور، عبدالرسولخیام ،فرهنگ سخنوران .14

 تهران: زوار. ،3چ ،(1336) ،خطیبی، حسین ،فن نثر در ادب پارسی .15

-سّسۀ فرهنگی منطقهمؤتهران:  ،3ج ،(1350) ،وی، احمدمنز ،های خطیّ فارسیفهرست نسخه .16

 ای.

ج، تهران: سازمان 31 ،(1312) ،درایتی، مصطفی ،های خطیّ ایران )فنخا(فهرستگان نسخه .17

  .اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران

ج، تهوران: مرکوز اسوناد    12 ،(1331) ،درایتوی، مصوطفی   ،فهرستوارۀ دستنوشتهای ایران )دنوا(  .13

 مجلس.

                                                           
اند؛ ولی شاهدی از آنها ذکر برخی از منابعی که در این پژوهش به آنها رجوع شده است و مورد استفاده قرار گرفته 1

 نشده است.
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 الحدیث.قم: دار ،ج15 ،(1421) ،یعقوبمحمدبن کلینى، ،کافی .11

 تهران: فردوس. ،(1374) ،شمیسا، سیروس ،شناسیکلّیات سبک .20

 تهران: آتیه. ،6چ ،ج6 ،(1376) ،اللهصفا، ذبیح ،گنجینۀ سخن .21

شمارۀ  ، بهاسلامی شورای تهران: کتابخانۀ مجلس ،البناّء علاءبننسفی، نصرالله ،الانشاءلطایف .22

4711. 

 . 1333، به شمارۀ نجفی مرعشی اللهآیت قم: کتابخانۀ ،البناّء علاءبننسفی، نصرالله ،الانشاءلطایف .23

 تهران: دانشگاه تهران. ،2چ ،(1377) ،اکبردهخدا، علی ،لغتنامه .24

 .تهران: امیرکبیر ،به کوشش مظاهر مصفاّ ،(1331) ،خانهدایت، رضاقلی ،االفصحمجمع .25
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